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متن زندگی

ســپهرغرب، گروه متن زندگــی: هنرهای 
تجســمی قابلیت زیادی در ایجاد فضا و انتقال 
حس و پدید آوردن شرایط مساعد برای درگیر 
شــدن مخاطب دارند که در حاشــیه‌ هنرهای 
دیگر رشــد می‌کنند. ساحت رفتار افراد هم به 
شــدت تحت تأثیر هنر است. رفتارهایی که در 
صورت تکرار، می‌توانند قسمت مهمی از هویت 
را تشکیل دهند و حتی به بخش اصیل آن بدل 

گردند.
هویت فردی شخص ابعاد گوناگونی دارد که هنر از 
طریق اثرگذاری بر همه‌ی آن ساحات، سبک خاصی 
از زیستن را به وجود می‌آورد. سبک زندگی را هم در 
چهار ساحت مهم توضیح دادیم که هر کدام از هنرها، 
بر روی بخشی از آن‌ها متمرکزند و البته اثراتی جدی 
هم بــر بخش‌های دیگــر دارند. هنرهای تجســمی 
نیــز همین گونه‌اند. به ویژه گوناگونی و گســتردگی 
عجیب هنرهای تجسمی باعث می‌شود هیچ ساحتی 
از دســترس این هنرها دور نماند. حتی یک بررسی 
ســاده‌ی تجربی هــم می‌تواند ردپای ایــن هنرها را 
روی بینش، گرایش، رفتارهای انســان و ابزارها نشان 
دهد. اثرات این هنرها، هم به صورت مســتقیم است 
و تحولی در این ساحت نفسانی ایجاد می‌کنند و هم 
به صورت غیرمســتقیم. جریان مهمی از نقاشی‌های 
سنتی و مدرن، اثری مستقیم بر مخاطب می‌گذارند.

اغلــب آن‌ها که حــاوی نوعی روایــت از جهان و 
انســان‌اند، بینش نقاش را بــه نمایش می‌گذارند. در 
ادامه‌ی نقاشی، گرافیک پدید می‌آید که اثرات بینشی 
مستقیم بیشتر و آشکارتری دارد. به ویژه پس از تولد 
رســانه و نقش بی‌بدیلی که ایفــا می‌کند، گرافیک و 
طراحی بســیار اهمیــت پیدا کرده و با شــکل‌های 
گوناگــون به ســراغ مخاطب می‌رود. خوش‌نویســی 
بــه خاطر پیوند با قرآن و شــعر، ارتباط تنگاتنگی با 
بینــش مخاطب پیدا می‌کند. خوش‌نویســی نقطه‌ی 
اتصال معارف شهودی و ماورایی با بینش افراد است. 
تازه این اثرات مربوط به ارتباط مســتقیم این هنر و 
مخاطب است. ویژگی برجســته‌ی این هنر آن است 
که توانایی انتقال در بسترهای مختلف را به مخاطب 
دارد. مثلًا در پرده‌های نقالی، در دسته‌ی بسیار متنوع 
بافتنی‌ها، مانند فرش‌هــا و جاجیم‌ها، یا در ظروف و 
ابزارهــای زندگی و یا اماکن و بناهای مختلف، همه و 
همــه، قابلیت حضور این هنــر و اثرگذاری بر بینش 
مخاطب وجود دارد. اما اثر اصلی هنرهای تجســمی 
بر بینش افراد، به صورت غیرمســتقیم است. دسته‌ی 
اصلی هنرهای متعددی که با ادبیات پیوند می‌خورند 

نیز این گونه‌اند.
هنرهای تجسمی مرتبط با شــعر یا متون خاص 
دیگر، بــه ویژه قرآن، زمینه را برای ارتباط بهتر افراد 
با متون فراهم می‌کنند. اساســاً هنــر تذهیب برای 
همین به وجود آمده اســت. دسته‌ی بزرگ‌تر مربوط 
به هنرهای نمایشــی‌اند که تأثیرات آن را شــدید و 
عمیــق می‌کنند. طراحی لباس، طراحی دکور، گریم، 
عکاسی و فیلم‌برداری اثری غیرقابل‌تفکیک از تئاتر و 
سینما دارند؛ به گونه‌ای که حاشیه را کاملًا در دست 

می‌گیرند و متن را به سوی خاصی از بینش‌ها هدایت 
می‌کنند.

امــا عمق اثرگــذاری هنر بر انســان‌ها مربوط به 
گرایش‌های آن‌هاســت. همه‌ی هنرها، بلااســتثنا بر 
گرایش‌های مخاطبان خود اثر می‌گذارند. گرایش‌های 
رحمانی یا نفســانی، در همه‌ی قالب‌های هنر حضور 
دارند و مخاطبان را به جهات ویژه‌ای سوق می‌دهند. 
این گرایش‌ها نه تنهــا از کلیت هنر، بلکه از هر جزء 
آن نیز تأثیــر می‌پذیرند. در نگریســتن مخاطب به 
یک نقاشــی، هر دو اتفاق می‌افتد؛ هم کلیت طرحی 
که در پیش روی اوســت گرایش‌های خاصی در فرد 
برمی‌انگیزد و هم اجزای مختلف نقاشی چنین کاری 
می‌کنند. این اثرات غیر از مفاهیمی است که منتقل 

می‌شوند.
در آثار مدرن، که بنای نقاش بر عدم انتقال مفاهیم 
و درهم‌ریختگی نشانه‌هاســت، تنهــا اثر اول تعطیل 
می‌گردد و اثر دوم باقی است. مخاطب همان طور که 
به بوم می‌نگرد، با آنکه چیزی متوجه نمی‌شــود، اما 
احساسی مرموز تمام وجودش را فرامی‌گیرد. بسیاری 
از آن‌ها منتقل‌کننده‌ی ترس هســتند، برخی شعف 
را می‌رســانند و برخی حیرت و شگفتی را. گیجی و 
منگی و عدم تعادل هم زیاد یافت می‌شــود و اثرات 
متعدد دیگر. حتی در مورد آثار بزرگ این ســبک‌ها 
می‌توان گفت که انتخاب چنین شیوه‌هایی به منظور 
تقویت اثر هنرمند انتخاب شده‌اند؛ یعنی نقاش چنان 
حدی از احســاس متراکم‌شده را مد نظر داشته که با 
وجود مقیــدات مفهومی، چنین امکانی برایش فراهم 
نبوده اســت. به همین دلیل، به ســراغ اســلوب‌ها و 
سبک‌هایی رفته که خالی از معنا و در عین حال مملو 

از احساس باشند.
نکته‌ی مهمی که باید در نقاشــی بدان توجه کرد 
»تداعی معانی« است که بعدها در قرن بیستم، نقشی 
محوری در هنر گرافیک پیــدا می‌کند. گاهی وجود 
یک نشــانه یا یک نمونه‌ی تکرارشــونده و یا طرحی 
کــه به هر دلیل، معنای خاصی را برای گروهی خاص 
یا همه‌ی مــردم تداعی می‌کند، پلی بین احســاس 
و مفهــوم می‌زند و امر تفهمی را به احساســات گره 
می‌زند. در این گونه طرح‌ها، نقاشــی به مرز موسیقی 
نزدیک می‌شــود و اثری مشابه آن می‌یابد. به همین 
دلیل اســت کــه مخاطــب می‌تواند از برخــی آثار 

بی‌مفهوم مدرن هم معانی خاصی را انتزاع کند.
در ایــن آثار، مفهوم به شــدت بــه عمل تداعی 
گره خورده و انتقال آن در گرو زمینه‌های مشــترک 
مخاطب و هنرمند است؛ ولی این به معنی آن نیست 
که هنرهای تجســمی نمی‌توانند گرایش‌هایی را در 

مخاطب به وجود بیاورند که هیچ پیشینه و زمینه‌ای 
در مخاطب ندارند. این اثرات، طیف وسیعی دارند. از 
اثــرات عمیق و کلی بر روح مخاطب تا اثرات مقطعی 
و جزئی بر روان او، گســتره‌ی عظیمی از گرایش‌های 

تحت تأثیر هنر را تشکیل می‌دهند.
در گرافیک ابعاد جدیدی به نقاشی اضافه می‌شود 
کــه پیوند آن را با جامعه و در نتیجه، مفاهیم جمعی 
بیشــتر می‌کند؛ یعنی تداعی معانی طیف وسیع‌تری 
را شامل می‌شود. عکاسی مبنایی غیر از نقاشی دارد. 
با آنکه عکاسی نیز به دلیل داشتن کادر، هویت خود 
را از نقاشــی می‌گیرد، ولی به علــت توجه خاص به 
دنیای بیــرون بدون حضور ذهن در انتخاب ســوژه، 
وجوه هنری بســیاری را از دســت می‌دهــد و البته 
وجوه جدیدی را هم پیدا می‌کند. همین توجه خاص 
به ســوژه در عکاســی، نقش مفاهیم را نابود می‌کند 
تا جای آن را به تمامه احســاس بگیرد. شــاید بتوان 
گفت عکاسی هنری بر همین انتزاع مفاهیم از دریای 
احساســات متمرکز است تا از این طریق، وجه هنری 
خویش را بازیابد. البته اکثر عکس‌ها تنها برای انتقال 
احساســی شــخصی یا جمعی )بدون حضور معانی( 

استفاده می‌شوند.
ایــن موارد مربوط بــه آثاری بود کــه به صورت 
مســتقیم با مخاطب ارتباط برقرار می‌کرد. در مورد 
آثار ترکیبی مورد اشــاره در بند قبل، که حاشــیه‌ی 
هنرهای دیگــر را به وجود می‌آورند، اثر چندین برابر 
است؛ یعنی هنرهای تجسمی قابلیت زیادی در ایجاد 

فضا و انتقال حس و پدید آوردن شرایط مساعد برای 
درگیر شدن مخاطب دارند که در حاشیه‌ی هنرهای 
دیگر، مانند معماری، ادبیات، تئاتر و ســینما رشــد 

می‌کنند.
امروزه هنرهای تجســمی نقش ویژه‌ای در ارتقای 
بینش اجتماعی و انتقال معرفــت جمعی دارند. این 
نقش خاص در بســتر پدیده‌ای نوظهور به نام رسانه 

صورت می‌پذیرد.
ساحت رفتار افراد هم به شــدت تحت تأثیر هنر 
اســت. رفتارهایی کــه در صورت تکــرار، می‌توانند 

قســمت مهمی از هویــت را تشــکیل دهند و حتی 
به بخــش اصیل آن بدل گردند. هنرهای تجســمی، 
به خاطر ایســتایی و ســکون خاصی کــه دارند، اثر 
مســتقیمی روی این بخش ندارند و با واسطه، برخی 
رفتارها را تشــدید می‌کنند؛ اما در نسبت با هنرهای 
دیگر، به ویژه موســیقی و رقص و هنرهای نمایشی، 
الگوهای رفتاری خاصی در انسان پدید می‌آورند. مثلًا 
معماری و طراحی داخلی سالن‌های رقص و موسیقی، 
بنا بر اینکه از چه نوعی باشــند، بسیار متفاوت است 
و اگر رعایت نشــود، رفتارهای خاص به هیچ وجه رخ 

نخواهد داد.
بی‌دلیل نیســت که ســالن اجرای گروه‌های رپ 
مســتطیل گونه و رو به خواننده و مملو از رنگ‌های 
قرمز و سیاه اســت. در برابر آن، سالن‌های رقص باله 
قرار دارند که در نسبت با سن معمولاً به‌صورت دایره 
شکل قرار می‌گیرند و بسته به طراحی رقص، رنگ‌های 
گوناگونی در آن‌ها به نمایش درمی‌آید. در برابر آن‌ها، 
هنرهــای تزئینی و طراحی به‌کاررفته در ســالن‌های 
ســماع دراویش قــرار دارند که متناســب با تصوف 
مشرقی هستند. باز مجالس سینه‌زنی و مداحی با هر 
دو آن‌ها متفاوت اســت. در خود مجموعه‌ی عزاداری 
نیز هنرهای تجسمی مربوط به این مجالس، به‌کل با 
موارد مشابه در دسته‌های عزاداری فرق می‌کنند. نوع 
متفــاوت عزاداری در آنجا، فضایــی دیگر و هنرهایی 
دیگر را می‌طلبد. باز در هنرنمایشی تعزیه، مبنا کاملًا 
عوض می‌شود و به‌تبع آن، هنرهای دیگرگون. باآنکه 
هنرهای تجسمی ارتباط مســتقیمی با این بخش از 
زندگی ندارند، ولی در شــکل نهایی و شیوه‌ی انجام 
آن‌ها اثــرات متعــدد و متنوعی دارنــد و به‌صورت 

غیرمستقیم، بدان‌ها جهت می‌دهند.
اما اثربخشی مهم هنرهای تجسمی بر ابزارهاست. 
هویــت ابزارهــا و فضاها، با امتداد زندگی انســان تا 
محیط شــکل می‌گیــرد و ســخت و محکم و صلب 
می‌شــود که یکی از عوامل بسیار مهم در شکل‌گیری 
و قوام این هویت، هنرهای تجســمی اســت. چه در 
هنرهای سنتی که در تولید بسیاری از ابزارها حضور 
مستقیمی داشتند و چه در هنرهای جدید که بیشتر 
نقش حاشــیه‌ای را در ســاخت ابزارها ایفا می‌کنند، 
پیوند مســتقیم هویت ابزار با هنر، مشــهود و معلوم 
اســت. هر ابزاری بخشــی از هویت انسانی را تجسد 
می‌بخشد و با فراگیر شــدن، به سوی هویت جمعی 

حرکت می‌کند.
ازاین‌روست که نقش معماری و هنرهای تجسمی 
در هویت‌بخشــی به جامعه‌، اساسی و بی‌بدیل است و 
می‌توانــد هویت تاریخی و تمدنی را هم‌شــکل دهد. 

خیل عظیم هنرهای دستی، از سفال و فلز تا چینی و 
ســنگ و نیز بافتنی‌ها، از لباس تا فرش، همه و همه، 
هویت‌بخــش ابزارهای زندگی‌اند. هویتی که از طرفی 
بازتابنده و مقوم فرهنگ مردم و از طرفی پیش‌برنده 
و مروج آن اســت. کارکرد مهم هنرهای تجسمی در 
این بخش، معنابخشــی به زندگی است. دمیدن روح 
انســانی در اشیاء و خلق طبیعتی نو در جهت زندگی 
خاص انسان اســت؛ خلقی که سعی می‌کند اشیاء و 
دیگر اجزای طبیعت را به‌ســوی حیات انسانی ارتقاء 

بخشد و روحی واحد را در کالبد آنان بدمد.
     نسبت هنرهای تجسمی و جامعه

در مورد تمام هنرها مطرح شد که اگر از حد افراد 
جامعــه فراتر روند و در شــکل‌دهی به هویت جمعی 
سهیم شــوند، بخشی از ســبک زندگی اجتماعی را 
می‌ســازند؛ یعنی در ســطحی بالاتر، همــان اثرات 
گرایشــی، بینشــی، رفتاری و ابزاری هنر، به اثرات 
رســانه‌ای، عادتــی، مناســکی و تجهیزاتــی تبدیل 
می‌گردد. همیــن مورد درباره‌ی هنرهای تجســمی 
هم درست است؛ یعنی تمام آثار مطروحه تاکنون در 
رابطه با مخاطب را به جامعه هم تســری دهید تا اثر 

اجتماعی هنر معلوم شود.
درگذشــته، انتقال پیام و تبلیغ یک هویت خاص، 
در قالب‌هــای مرتبط با دو حوزه‌ی ادبیات و هنرهای 
نمایشــی انجام می‌شــد تا هر دو در صورت بخشی 
هویــت و جهت‌دهی به حرکت کلی جامعه، نقشــی 
یگانه داشــته باشند. شــاید تنها هنر تجسمی‌ای که 
همگام با شــعر و تئاتر، به‌صورت مستقیم، در انتقال 
پیام نقش ویژه داشــت، خوش‌نویسی بود؛ اما امروزه، 
هنرهای تجســمی نقش ویــژه‌ای در ارتقای بینش 

اجتماعی و انتقال معرفت جمعی دارند.
این نقش خاص در بســتر پدیده‌ای نوظهور به نام 
رســانه صورت می‌پذیرد. درست است که هنوز هم‌بار 
پیام‌های رســانه‌ای بر دوش ادبیات و نمایش اســت، 
اما به‌هیچ‌وجه نمی‌توان رسانه را نتیجه‌ی ترکیب آن 
دو دانست. رسانه ترکیبی پیچیده از ادبیات، نمایش، 
موســیقی، هنرهای تجسمی و البته تجارت است که 
هویتی تــازه و دگرگونه یافته و جنس نویی از پیام‌ها 
را به شــیوه‌ای نو منتقل می‌کند. هنرهای تجســمی 
بخش مهمی از »زبان« رســانه را تشکیل می‌دهند و 
به‌اندازه‌ی ادبیات و نمایش در انتقال پیام ســهیم‌اند، 
اگر نقش بیشــتری نداشته باشــند. تازه این غیر از 

سینماست که خود »هنری« مستقل و جدید است.
ســینما هم ترکیبی نوظهــور از ادبیــات، تئاتر، 
موسیقی و هنرهای تجســمی است و تجارت در آن 
حرف اول را می‌زند. ولی تفاوت »سینما« با »رسانه«، 
بنیادین و در هویت آن‌هاســت. سینما گونه‌ای جدید 
از »هنر« است؛ درحالی‌که رسانه »هنر« نیست. رسانه 
پدیده‌ای نوین برای »انتقال پیام« اســت، درحالی‌که 
هنر چنین نیســت. »پیام« جزء هویت رسانه و هدف 
وجــود بخش آن اســت، ولی ســینما هویتی غیر از 
»پیام‌دهی« دارد، هرچند کــه به‌خوبی پیچیده‌ترین 

پیام‌ها را منتقل می‌کند.
* محمد قائم‌خانی، پژوهشگر فلسفه‌ی هنر

گزارشی از افول اخلاق و بحران اخلاقی در آمریکا )از گسترش بی بند باری و فساد تا ارتباطات خارج از عرف مانند همجنس‌گرایی و...(

بحران اخلاقی در آمریکا
گنداب غربی از فساد و تجاوز

بحران  زندگــی:  متن  گروه  ســپهرغرب، 
اخلاقی و افــول اخلاق این روزهــا از جمله 
غربی  جوامع  پیــش‌رِوی  اساســی  معضلات 
به خصــوص ایالات متحده آمریکا به شــمار 
می‌رود. امری که در پی بی‌بندوباری جاری در 
عاملی  هالیوود  سینمای  و  تلویزیون  رسانه‌ها، 
برای گسترش فساد و ارتباطات خارج از عرف 
از همجنس‌گرایــی و ازدواج با حیوانات تا آمار 

بالای تجاوزات جنسی شده است.
بی‌بنــد و بــاری و بی‌اخلاقــی در جامعه غربی 
از بخش شــاخص جامعــه یعنی سیاســتمداران و 
بازیگردانــان اصلی حکومتی تا ســینما و تلویزیون 
و بخش عام جامعه چنان گســترده شــده است که 
به قول پژوهشــگران اجتماعی غربی »جامعه دیگر 
از این ابتذال و ناهنجاری احســاس انزجار نمی‌کند، 
بلکه به آن می‌خندد؛ چــرا که مطابق رویکردی که 
جامعه غربی ما در پیش گرفته اســت، این مســائل 

مضرّ تشخیص داده نمی‌شود.«
آدام بورســوا، پژوهشگر اجتماعی آمریکایی گفته 
اســت: » یکی از آزاردهنده‌ترین معضلات پیش‌رِوی 
ایالات متحده در حال حاضر، بحران اخلاقی اســت. 
این معضل با بســیاری از معضلات اجتماعی مرتبط 
اســت. بحران اخلاقی رابطه‌ای اساسی با نرخ رو به 
رشــد جرائم، اعتیاد به موادمخدر و روندهای رو به 
افزایش مســئولیت‌‌ناپذیری و بی‌بندو باری جنســی 
دارد. اگــر مــا آمریکایی‌ها بــه زودی راه‌حلی برای 
این بیمــاری اخلاقی پیدا نکنیم، بروز هرج و مرج و 

بحران، قریب الوقوع خواهد بود.«
     اوج روابط نامشروع در آمریکا

براساس داده‌های مرکز ملی آمار در آمریکا، بیش 
از 15 میلیون زن در ایالات متحده آمریکا سرپرست 
22 میلیون کودک هســتند کــه 37 درصد از این 
زنان در نتیجه روابط نامشــروع بچه‌دار شده‌اند. این 
تنها بخشــی از آمار تکان‌دهنده‌ای است که پرده از 
شــدت گنداب اخلاقی در ایالات متحده بر می‌دارد. 
وقتی شــخص اول مملکتی یعنــی رئیس جمهوران 
آمریکایی به فســاد اخلاقی و تجاوز متهم می‌شوند، 
وقتی هنرمندان محبوب و مشهور به اتهام تجاوزهای 
بسیار دســتگیر می‌شوند دیگر جای هیچگونه شکی 
باقــی نخواهد ماند که جامعــه آمریکایی در بحران 

اخلاقی و جنسی دست و پا می‌زند.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه سابق آمریکا چندی 
پیــش در جمــع فارغ‌التحصیلان موسســه نظامی 
ویرجینیــا درباره بحــران صداقــت و اخلاقیات در 
جامعه و در میان مقامات این کشور هشدار می‌دهد 
و از افزایش بحران اخلاقی در جامعه آمریکایی ابراز 
نگرانــی می‌کند؛ این سیاســتمدار همچنین خطاب 
به دانشجویان موسســه نظامی ویرجینیا گفته‌است: 
» مشــارکت شــما در جامعه به یــک بنیاد محکم 
اخلاقی و صداقت وابسته است. درباره بحران اخلاق 
و درســتکاری آمریکا به طور جدی هشدار می‌دهم. 
مسئولیت همه امریکایی‌ها در برابر یکدیگر، احترام و 
محافظت از آزادی‌های ما از طریق شناسایی حقایق، 

درستی‌ها و دروغ‌ها است.«

با این حال به نظر می‌رســد ایــن موج از بحران 
اخلاقــی در آمریکا نه خواســته مــردم بلکه مولود 
سیاستهای لیبرالی سیاســتمداران و سرمایه دارانی 
است که قصدی جز مشــغول نگه‌داشتن توده ملت 
آمریکایی برای رسیدن به اهداف خود نداشته اند اما 

حالا خود نیز در آن گرفتار آمده اند.
     بحران اخلاقی ناشــی از تاثیر اهداف 

سرمایه‌داران آمریکایی
»عبدالحمیــد شــهرابی«، مدیــر تحقیقــات و 
برنامه‌ریــزی خانه آمریکای‌لاتین در این خصوص در 
گفتگو با ما مطرح کرده‌اســت: »جامعه امریکا سنبل 
و نمونه‌ای جامع از تحقق نظام ســرمایه‌داری است. 
آنچــه به عنوان بحــران اخلاقــی در آمریکا مطرح 
می‌شود ناشــی از تاثیرگذاری‌ها و اهداف مورد نظر 
ســرمایه‌داران این کشــور اســت. هنگامی‌که همه 
مؤلفه‌های انسانی و اخلاقی تنها وابسته به سودجویی 
و ســو محوری اقلیت اندکی باشــد که منافع کشور 
و حتی منافع ســایر کشــورها را بــرای خود طلب 
می‌کنند، به طور اجتناب‌ناپذیری شــاهد ارتباطات 

غیر انسانی و انحطاط اخلاقی خواهیم بود.«
وی عنــوان می‌کنــد: » درباره کشــور و حکام 
آمریکایی ســخن می‌گوییم که نسبت به صدها هزار 
آواره بی‌خانمان به عنوان شــهروندان خود بی‌توجه 
اســت؛ در حالی‌که ثروتمندترین انسان‌های دنیا در 

آن کشور زندگی می‌کنند.«
شــهرابی می‌گوید:» افزایش فقر و گسترش فساد 
اخلاقی نمود بحران فرهنگی و اخلاقی دراین کشور 
است. بی توجهی طبقه ســرمایه‌دار و مسئولان این 
کشــور به موضوعــات اجتماعی از قبیــل درمان و 
بهداشــت مردم آمریکا بیانگر عــدم اعتنای آن‌ها به 
نیازهای مردم جامعه است. هنگامی‌که ده‌ها میلیون 
نفر از مــردم آمریــکا تحت هیچ پوشــش بیمه‌ای 
نیستند و از امکانات درمانی محروم هستند می‌توان 

به افول اخلاق در آمریکا پی برد.«
     سقوط اخلاقی در آمریکا

وی معتقد اســت: »بی شــک فقر و سود جویی 
فساد زاست. عدم پایبندی حکام آمریکایی به اخلاق 
منجر به ســقوط اخلاق و افزایش فساد دراین کشور 
شــده است. آنچه برای مســئوولین و سرمایه داران 
آمریکایی مهم اســت تبدیل کــردن یک دلار به دو 
دلار اســت. ما از جامعه ای ســخن می‌گوییم که به 

صورت آشــکارا در بســیاری از مناطق دنیا دخالت 
نظامی دارد و رد پای او در تمامی آدم‌کشی‌ها و قتل 

انسان‌های بیگناه عیان است. «
مدیر تحقیقات و برنامه‌ریزی خانه آمریکای‌لاتین 
می‌گوید: » حمایت آمریکا از کشتارهای رژیم سعودی 
دریمن، حمایت از سران فاسد رژیم صهیونیستی در 
آواره کردن میلیون‌ها فلســطینی و کشتار هر روزه 
آن‌ها همه و همه بیانگر ریشه‌های فساد اخلاقی است 

که در نهاد این جامعه تنیده است.«
    "سکس و خشونت" دو شاخصه اصلی 

در رسانه آمریکایی
وی بر این باور اســت که نمی‌توان نقش رسانه‌های 
آمریکا که در اختیار اقلیت سرمایه‌دار، صاحبان صنایع 
و بانک‌ها اســت را در اشــاعه بی‌بند و بــاری و ترویج 
ضد اخلاقیــات نادیده گرفت. آن‌ها بــا القای مطالب 
مورد نظرشــان جامعه را به سمت و ســوی دوری از 
اخلاق‌گرایی ترغیب می‌کنند. رسانه‌های آمریکایی مبلغ 
ارزش‌های نظام غیر اخلاقی حاکم بر آمریکا هستند؛ لذا 
در تمامی ســریال‌ها و فیلم‌های آمریکایی دو شاخصه 

مهم برجسته است "سکس و خشونت"«.
شــهرابی در ادامــه ایــن گفتگــو می‌افزایــد: 
»سرمایه‌داران آمریکایی با تصویرسازی کاذب و قلب 
واقعیات به دنبال نهادینه کردن ضد اخلاقیات مورد 
نظر خویش و القای آن به مردم این کشــور و سایر 
مردم جهان هستند. آن‌ها سران آدم‌کش سعودی و 
عوامل تکفیری آن‌ها را به عنوان متحد معرفی کرده 
و مردم صلح‌طلب ایران را به عنوان وحشی به جامعه 
جهانی معرفی می‌کنند. بدیهی اســت درسیســتم 
سود جویانه نظام سلطه عدم توجه به اخلاق، ترویج 
خشونت، فقر و مصرف گرایی نه تنها در مصرف کالا 

بلکه نگاه کالایی به زن حرف نخست را می‌زند.«
این کارشــناس بر این باور اســت: » سردمداران 
دنیای غرب که ادعای دموکراســی دارند شــأن زن 
را به اندازه کالایی بــرای فروش کالاهای دیگر نازل 
کرده‌انــد؛ لــذا از چنین جامعه‌ای نمی‌تــوان انتظار 
ترویج اخلاقیات یا نهادینه شــدن رفتارهای انسانی 

را داشت.«
آمریکا با سرعت بســیاری رو به افول در حرکت 
اســت و در این میانه بحران اخلاقــی از مهمترین 
مســائلی اســت که جامعه آمریکایی را درگیر خود 

کرده است.

تعمیرگاهی برای اصلاح سبک زندگی!
نگرش  بنابر  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
دینی انسان خداجو و خدانگر، صرفا به دنبال 
تامین منافع فردی خود نیست و رعایت حقوق 
دیگر اعضای جامعه برای او مهم است چرا که 

این مهم از لوازم سبک زندگی دینی است.
ماه رمضان فرصتی اســت مغتنم برای بازنگری 
ارتباط خود با خدا و اصلاح ســبک زندگی از مسیر 
بندگی چرا کــه فضای مهیا و آماده این ماه فرصتی 
را فراهم می‌آورد تا با نزدیک شدن به خدا و تقویت 
ارتباط بــا او با نیــاز فطری خود یعنــی عبادت و 
پرستش پاسخ داده و فاصله‌ای را که با سبک زندگی 

دینی پیدا کرده‌ایم، پر نمائیم.
ســبک زندگی]1[ به معنای شیوه زندگی خاص 
یک فرد، گــروه، یا جامعه اســت. ایــن مفهوم در 
مطالعــات فرهنگی به مجموعــه رفتارها، مدل‌ها و 
الگوهای هر فرد اطلاق می‌شود که معطوف به ابعاد 
هنجاری، رفتاری و معنایی زندگی اجتماعی او بوده 
و نشــان‌دهنده کم و کیف نظــام باورها، کنش‌ها و 

واکنش‌های فرد و جامعه می‌باشد.
1.نظم در زندگی و مدیریت زمان

انسان، براى رسیدن به کمال همواره باید از پرتو 
عقل مدد جوید تا به هدف خویش دست یابد. نظم و 
انضباط مسیری است که افراد باید در آن قرار گیرند.
نظــم هم ردیف ارزش‌هاى والاى اســامى و راز 
کامیابى انســان‌هاى بزرگ و راه غلبه بر سخت‌ىها و 
یافتن کاستى هاست و عامل تامین نیازهاى مادى و 
معنوى و دست یابى سریع به اهداف و صرف جویى 
در وقت و استحکام عمل است. انسان منظم از نشاط 
و تحرکى بیش تــر برخوردار اســت و آینده نگر و 

دوراندیش می-باشد.
مــاه مبارک رمضــان فرصت طلایــی برای نظم 
بخشــیدن به زندگی هایمان می‌باشــد. انسان باید 
در زمــان معین بخورد و بیاشــامد و در زمانی دیگر 
خوردن و آشــامیدن ممنوع می‌شود. در روز معینی 
روزه داری شــروع و تا یک ماه ادامــه می‌یابد. این 
نکات از مسائلی است که روزه دار باید به آنها اهتمام 
داشته باشد و با دقت نظر در آن می‌تواند نظم را در 

زندگی خود تسری بخشد.
2.آرامش در پرتو روزه داری

زندگی انســان امروز مملو از اضطراب و استرس 
اســت. انســان تلاش می‌کند زندگی بدون دغدغه 
داشته باشــد و در محیط شخصی و کاری و به طور 
کلی در محیط اجتماعی آرامش را برای زندگی خود 

فراهم کند.
روزه‌داری ســبب آرامش روحی شده و استرس و 
نگرانی را از انســان روزه‌دار دور می‌کند. مسلماً این 
امر تنها در سایه گرســنگی و تشنگی‌های بی‌هدف 

و بدون احساسات پاک معنوی میسر نخواهد شد.
از آنجا که روزه سرتاســر ذکر و ارتباط با خداوند 
اســت ]2[ باعث نوعی نشاط روانی در فرد می‌شود: 
 ِ ِ ألَاَ بذِِکْرِ اللَّ َّذِیــنَ آمَنُوا وَ تطَْمَئِنُّ قُلُوبهُُمْ بذِِکْرِ اللَّ )ال
تطَْمَئِنُّ القُْلُوب( همان کســانى که ایمان آورده‏اند و 
دلهایشــان به یاد خدا آرام م‏ىگیرد. آگاه باش که با 

یاد خدا دلها آرامش م‏ىیابد. ]3[
روزه‌داری ســبب آرامش روحی شده و استرس و 
نگرانی را از انســان روزه‌دار دور می‌کند. مسلماً این 

امر تنها در سایه گرســنگی و تشنگی‌های بی‌هدف 
و بدون احساسات پاک معنوی میسر نخواهد شد.

3. رعایت حق دیگران
برای قوام یک جامعه و تعالی آن انســان‌ها باید 
در رابطه با دیگــران حقوقی را رعایــت کنند. این 
مسئله در منابع دینی ما بسیار مهم بیان شده است 
تا آن‌جا که بر حق خداوند نیز مقدم اســت.]4[ ماه 
مبارک رمضان بهتریــن فرصت برای تمرین رعایت 
حق‌الناس است. در مورد حقوق دیگران باید به مال 
مردم احترام گذاشــت و در آن دقت کرد. ربا، رشوه، 
فریبکاری، سرقت و هرگونه تصرف نامشروع، باید به 
تحصیل رضایت صاحب مــال و یا باز پس دادن آن 
مال جبران شــود. احترام به جســم و روان مردم از 
حقوق مهم دیگر اســت. ضرب و جرح، دادن غذای 
فاسد و غیر بهداشتی و مسموم و یا هر چیز دیگری 
که سلامتی افراد را به خطر اندازد از آن جمله است. 
آبروی افــراد هم، دارای حرمت و مصونیت اســت. 
غیبت، تهمت، افشاگری و هرگونه رفتاری که به آبرو 
و حیثیت دیگری ضربه و آســیبی وارد نماید مذموم 
و خلاف ســبک زندگی دینی اســت. در ماه مبارک 
رمضان این مــوارد مورد توجه قــرار گرفته و برای 
درک حقیقی روزه سفارش به رعایت آن شده است.

4. اعتدال در خوردن و آشامیدن
اصولاً بیشتر افراد، روزه‌داری را امساک از خوردن 
و آشــامیدن می‌دانند و این موضــوع در ماه مبارک 
برجسته اســت. شــاید در هیچ دوره‌ای مانند عصر 
حاضر تغذیه انســان دچار آشــفتگی نبوده است. ما 
هر روز شــاهد بیماری‌هایی هستیم که از خوردن و 
آشــامیدن ایجاد می‌شــود و می‌توان گفت غذای ما 
مصنوعی و بیشتر برای رفع گرسنگی است تا صحت 
و ســامتی. حتی میوه‌جات و سبزیجات طبیعی نیز 

از این موضوع در امان نیستند.
پیامبــر اســام)صلی الله علیه و آله( نســخه‌ای 
کلیــدی را برای مــا تجویز نموده اســت که امروزه 
می‌تواند راهگشــای درمان بسیاری از بیمارها باشد 
ایشــان فرمودند: »المعدة بیت الــداء و الحمیة هی 
الــدواء؛ معده مرکــز بیماری‏ها و امســاک بالاترین 

داروهاست.« ]5[
مــاه مبارک رمضــان فرصت طلایــی برای نظم 
بخشیدن به زندگی‌هایمان است. انسان باید در زمان 
معین بخورد و بیاشــامد و در زمانی دیگر خوردن و 
آشــامیدن ممنوع می‌شود. در روز معینی روزه‌داری 
شروع و تا یک ماه ادامه می‌یابد. این نکات از مسائلی 
اســت که روزه‌دار باید به آنها اهتمام داشته باشد و 

با دقت نظــر در آن می‌تواند نظم را در زندگی خود 
تسری بخشد.

غــذای زائد و اضافی در مصرف روزانه‌ ما بســیار 
اســت و همین امر موجب اختلال دستگاه گوارش 
و ســبب ذخیره شــدن چربی‌‏های خــارج از اندازه 
در بدن ماســت که موجب بیماری‌‏هــای گوناگونی 
می‌‏شــود. بیماری‌‏های خطرناکــی همچون چاقی، 
تصلب شرایین، انسداد عروق، دیابت و … ریشه در 
تغذیه زیاد و گاهی هم معلول کیفیت آن اســت. در 
گذشته برای بهبودی بیماری توجه زیادی به امساک 
و درمان با تغذیه می‌شــد. حکیم قرن ششم پیش از 
میلاد، فیثاغورث به شاگردانش توصیه می‌‏کرد تا در 
مواقــع بیماری و نیز به منظور تهذیب نفس از نوعی 
امساک کمک بگیرند. ســقراط- که او را پدر دانش 
پزشــکی نامیده‌‏اند- نیز برای حفظ صحت و درمان 
بیماری‏ها »امســاک«را برای مدتی طولانی ضروری 

می‏دانست. ]6[
مــاه رمضــان فرصتی اســت برای اســتراحت 
دستگاه‌های گوارشی و با توجه به اینکه این دستگاه 
در طول ســال مشــغول به کاربوده این استراحت 
ضروری اســت. در حدیثی از پیامبر اسلام)صلی الله 
علیه و آله( آمده است: »صوموا تصحوا؛ روزه بگیرید 
تا تندرســت شــوید.«]7[ بدیهی اســت که هنگام 
ســحری خوردن و یا افطار کــردن نباید در خوردن 
و آشــامیدن افراط کرد تا بتوان از آثار بهداشــتی و 

درمانی روزه نیز بهره‏مند شد.
5.توجه و اهتمام به مسائل سیاسی، اجتماعی

از آنجا که ماه مبــارک رمضان مخصوص تمامی 
مسلمانان است و همه در آن شرکت می‌کنند تقویت 
اتحاد بین مسلمانان می‌تواند به راحتی صورت گیرد. 
حضــرت امام خمینــی)ره( با در نظــر گرفتن این 
مطلــب، جمعه آخر ماه رمضان را روز قدس نامیدند 
که با اســتقبال تمامی مسلمان اعم از شیعه و سنی 

روبرو شد.
اساســاً نمازهای جمعه در ماه مبارک رمضان با 
شــکوه هر چه بیشتر در مقایسه با باقی سال برگزار 
می‌گردد که این خــود فرصتی برای همگرایی افراد 
جامعه با سلایق سیاسی مختلف است. افطاری‌های 
عمومی به صورت کم هزینه در مساجد و حسینیه‌ها 
نیز می‌تواند همدلی و اتحاد اجتماعی را تقویت کند 
و مســلمانان را نسبت به مســائل اجتماعی آگاه‌تر 

گرداند.
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